
 

 

 
 شهید سید علی آل شهیدی

 استان خراسان رضوی، 9/5/6431: ولادت

 ادبیات فارسیزبان و  پذیرش در رشتۀ

 هفکّ، 63/5/6411شهادت: 

 621آرامگاه: مشهد، صحن آزادی، بهشت ثامن الائمه، بلوک 

 

  نامهزندگی

د مهدی اعلای او، سید محم جدّ .گشود جهان به چشم مشهدشهر  در 6431 نهم مرداد در شهیدی آل علی سید شهید

مبدأ خاندان فقاهت و حکمت  آن فقیه عالی مقام آمد والله وحید بهبهانی به شمار مییتآ ، از شاگردان پر آوازۀیشهید

بود. در علوم فقهی، حکمی، ریاضی، ادبی و ... کسان بسیار از آن خاندان سر برآوردند و نامدار شدند و در اعصار اخیر 

 سب بودند. تبزرگانی چون آقا بزرگ حکیم و فرزندش به این بیت من

در دوران  کند:ر ایشان از آن واقعه چنین یاد میاز جمله نوید ولادت او که ماد ؛ب بسیارندیغرا ،علیسید در زندگی 

ها بودیم. قصد داشتیم از خانم م و با چند نفراهنجف رفتبه مکه رفته بودند، شبی خواب دیدم که به  بارداری که پدرشان

اند. شمایل نورانی کنار ضریح ایستاده به ضریح نرسیده بودیم که دیدم حضرت علی )ع( با .که برای زیارت مشرف شویم

که هنگام نماز است. در  اشاره کردند فته بودم که حضرت با دستان مبارکهنوز جلو نر.. من غرق در خوشحالی بودم.

کس  های دیگر نگاه کردم، دیدم هیچدست خانمه و فرمودند: محکم بگیر. بشمشیری به دست من دادند  این موقع

صبح به منزل . از خواب پریدم که قبل از طلوع فجر بود م و مشغول نماز شدم و در آن موقعداشت ندارد. محکم نگاهش

پسر خواهد بود و بسیار صالح و  یف کردم و ایشان گفتند که فرزندتپدر همسرم )حاج آقا نجفی( رفتم و خواب را تعر

 .بگذار« علی»اسمش را  ؛با ایمان خواهد شد

 

 



 

 

 

 

که او را به مراکز کردند توصیه میاستادان دبستانی او جا که ممتازی بود؛ تا بدان علی در درس و تحصیل چهرۀ

ی تحصیلی به انحراف گذارین سرمایهاما خاندان مذهبی او از آن هراس داشتند که ا ؛استعدادهای درخشان بسپارند

های منحرف سیاسی در مدرسه و علی در دورۀ راهنمایی شاهد حضور گروه ،انقلابپس از پیروزی . جامدعقیدتی او بیان

 و به مقابله با آنان همت گماشت.  از این انحرافات دوری جستخارج از آن بود و او 

کشاند  یمین )شهید حکمت کنونی(به دبیرستان ابن او را ،سرنوشتراهنمایی به دبیرستان آمد و  ندن دورۀپس از گذرا

های سیاسی ، سال حذف گروهقدم نهادبیرستان سال که به دبرای او سرنوشت ساز شد. در آن  الهی تقدیرو این 

-ای میرا گذرانده بود، نیم نفس آسوده جامعه بود و دبیرستان حکمت که روزگار دشوار آن زمان ۀاز صحن منحرف

د شاندیش و ...( آشنا نظیر مهدوی، هژبر الساداتی، نیک کشید. بدین گونه علی با شهید حکمت و دوستان او )مفقودانی

در تشکیلات  خدمت نهضت بود ودر حق طلب جمع یک با  زماناز آن  یافت.تولدی نوین  در میان جمع جدید و

 ،او پس از دریافت دیپلم پرداخت.به فعالیت میو ....  شناسایی و انتقال اطلاعات تظاهرات، ،تبلیغات انقلاب ،دبیرستان

روحانیت بود و این  علی از خانداندر رشتۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی پذیرفته شد.  6411در سال 

دل از تحصیل  ترین شرایط روحینهاد. در سختۀ علمیه پای در حوز بینشین و با ا قرار دادکار خویش  گذشته را مایۀ

اسلامی برای دفاع از میهن  با دشمن بعثی گدر جنوی  6دانست.خویش می در تحصیل را تنها وظیفۀ نبرید و جدیت

 در فکّه به شهادت رسید. 6411سرانجام در چهاردهم مرداد مبارزه کرد و عاشقانه 

 

 نامهوصیتفرازی از 

ساز در این لحظات آخر که برای یک رزم سرنوشت 2«اللَّهُ هدَانَا أَن لَولا لِنَهتدَِیَ کُناّ ما وَ ذاالحَمدُ لِلَّهِ الَّذی هدَانا لِه»

این چند  بندگان خاص خود قرار داد، ۀروسیاهش عنایت نمود و در زمر ۀهستیم و خداوند متعال هم به این بندآماده 

شرعی معروض  ۀبرحسب وظیف مقدمبلکه در شرایط نامساعد کنار خاکریز خط  ،چند ناموزون و غیرمتعارف کلام را هر

 دارم.می

آغاز )ص(  ن اسلامأالشر عظیمبراهی که ابتدایش را پیام ؛گویم که مرا به این راه هدایت فرمودیرا سپاس میو ت !خدایا

آنچه امروز در جهان از عظمت اسلام و  گردد.پاک آن بزرگوار ختم می ۀسلال انتهایش نیز به دست منتظر جهان، کرد و

دیگر به برکت حضور سیل  مان و مرادمان و از سویامام ۀهای فقیهانه و آگاهانسو به برکت رهبری از یک داریم،مذهب 

 کنم که مرا را شکر میو ت !خدایا .باشدهای نبرد میان کفر و اسلام میبرکفان و یاوران خون خدا در جبههعظیم جان
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ها شب که اکنون طریقش رهروان پایمردی چون رزمندگان جبهه این مصداق بارز شیر روز و زاهد ـ )ع( علی ۀشیع

 قرار دادی. ـ دارد

در مسیر آن  ،گونه که هست دریابیم و اگر حقیقت را دریافتیمما بینش دقیق عنایت کن که حقایق را آن ۀبه هم !خدایا

کنم که تو را شکر می !ما را از ابلاغ رسالت باز دارد. خدایا یدتعلقات ماکه عشق به ماندن و حیات و نه این ؛گام برداریم

 ۀسیاهی را در زمر دانم چگونه قدردان این نعمت بزرگ تو باشم که رونمی !خدایا .هدایت فرمودی تمرا در مسیر خود

تا از ورای تمام  کنم که عشقم را منحصر به خودت نمودیشکر می تو را !خدایا خود قرار دادی. بندگان خاصّ

که سخت به دنبال آن  ما بچشان ۀبسیار شیرین لقایت را به ذائق ۀلحظ !خدایا تنها تو را بجویم. ،های نفسانیخواهش

 ..هستیم.

 پروانه شو ،پروانه شو ،آتش درآ ندر دلِاو                    دیوانه شو ،دیوانه شو !حیلت رها کن عاشقا         

 4خانه شوهم ،خانه شوآنگه بیا با عاشقان هم و             هم خانه را ویرانه کن ،کنهم خویش را بیگانه  

حقیقت ام که آمده ،جا حقیقت را دریابمام تا اینآمده .امپا زده تعلقات پشت ۀام و به همدست از خانه و کاشانه کشیده

ام تا حیات با شرافت را ذلت مقایسه نمایم. آمده عزت را لمس کنم و با مرگ با مرگ با ؛مرگ و زندگی را مشاهده کنم

 حیات مادی، هق بترین تعلکوچک م با عشق به ماندن و پوسیدن در میزان قرار دهم.أاحساس کنم و آن را با زندگانی تو

انسان  رّی باشد که حیات مادی را صدف خویش قرار دهد.سان دُهانسان باید ب. داردانسان را از دیدن جمال او باز می

 که در آن محو گردد. نه آن کند تا گوهر وجودی خویش را آشکار کند،زندگی می

باروری و کمال خود استفاده  ۀعنوان وسیل بلکه از آن به ؛اما در آن گداخته نگردد ،فرو رود زندگی ۀانسان باید در شعل

با شناخت  ،مسیر زندگیم را تعیین کنمتا هایی که پیش پایم بود تو شاهدی آن هنگام که از میان تمام راه !خدایا کند.

چشمانم را باز کرد و راه را به  ،کنم که دوران طلبگیام راه طلبگی را انتخاب کردم و امروز به این راه افتخار میوظیفه

و این نیز از  کردماحساس میتنها براساس تکلیفی بود که  اگر قدم در دانشگاه و تحصیل در آن گذاشتم، من نشان داد.

  ام.و ماندهترفتم و به امر  تو ۀزیرا با اجاز ؛توفیقات الهی بوده است

هی خود را نشان دهیم و مقامی را که خداوند به انسان عطا فرموده است به نمایش اللّةلیفخایم تا حقیقت ما آمده

خواهم مرگم را شهادت در راه خویش قرار دهد از خدا میاما  ،دانمهرچند که خود را لایق مقام شهادت نمی ؛بگذاریم

خواهم که خدا را در قبال می اماز خانواده ،اش عطا کردبندهاین که جز این امیدی ندارم و اگر خداوند این توفیق را به 

إِنَّ اللَّهَ »: رموده استو آنجا که ف دهداآن شکرگزار باشند که این کالا را از آنها خریداری نموده و بهایش را رضوان وعده 

 3.«یُقاَتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ ةَلجَنَّأَمْوَالَهمُْ بأَِنَّ لَهمُُ ا اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمنِِینَ أَنْفُسَهمُْ وَ
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اما گوی بود و ، توان با یک خداحافظی دادپاداش یک عمر تلاش و زحمت شما را نمی هرچند مزد و !مادر عزیزم پدر و

خود را  خواهم رحمت خاصّمی از خداوند تربیت و ارشاد شماست. چه را که دارم مدیون فداکاری،آن عمل. میدان

 شامل حال شما گرداند.


